
گرامیداشت یاد شهدای حوزه علمیه 
قطره ای از دریای فضیلت آن شهداست

 بسم الله الرحمن الرحیم
سلام وصلوات خدا و رسول 
خدا )صلی الله علیه و آله و 
سلم( بر ارواح مطهر شهیدان 
و  علمیه  حوزه  والامقام 
روحانیت مجاهد و بیدار تشیع 
که با خون مقدس و بافضیلت خویش، دفتر ایثار و اخلاص 
و جاودانگی را امضا نمودند و بر تارک تاریخ سراسر افتخار 
اسلام و انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به درخشش 
نشستند. درود و افتخار و آفرین خدای متعال بر مدافعان 
حقیقی مذهب و درس آموختگان واقعی مکتب که به تعبیر 
زیبای امام مجاهدان و شهیدان انقلاب اسلامی، حضرت 
امام خمینی )اعلی الله کلمه و درجه( تا کشف حقیقت 
تفقه به پیش تاختند و برای قوم و ملت خود منذران صدقه 
شدند بندبند حدیث صداقتشان را، قطرات خون و قطعات 

پاره پاره پیکرشان گواهی نموده است.
ــام صدهــا شــهید افتخارآفریــن حــوزه  ــاد و ن گرامیداشــت ی
ــه در  ــه همیش ــان  ک ــز اصفه گاه و عزی ــت آ ــه و روحانی علمی
زمــره پیشــتازان حوزه هــای علمیــه بودنــد و هســتند، ارائــه 
قطره ای از دریای فضیلت این شــهیدان عالی مقام اســت 
ــا چشــم دقــت در آن نگریســت و توشــه ایمــان و  ــد ب ــه بای ک
اخلاص و ایثار و جانبــازی از آن فراهــم آورد و درس احیای 
ارزش هــای بلنــد و متعالــی اســلام و شــیوه روی گردانــی از 
عالم مــاده و تعلقات پســت و بــی ارزش آن و طریقه ســلوک 
الی الله تعالــی و تــرس از خشــیت حــق را از آن رجــال جهاد و 
شــهادت آموخــت »رجال لاتلهیهــم تجــاره ولا بیع عــن ذکر 
الله و اقــام الصــلاه و ایتــاء الزکــوه یخافــون یومــا تتقلــب فیه 

القلــوب و الابصــار«.
گر توفیق عظیم پیمودن راه شــهیدان و حراســت از خون  ا
ــتن را  ــد خویش ــگاه بای ــردد، آن ــا گ ــب م ــان، نصی ــدس آن مق
بــرای درک جــزای احســن الهــی آمــاده کنیــم و بــه افتخــار 
هم جــواری شــهیدان نائــل شــویم »لیجزیهــم احســن مــا 
عملــوا و یزیدهــم مــن فضلــه والله یــرزق مــن یشــاء بغیــر 
گــر بــه بلیــه ناسپاســی از نعمــت بی کــران  حســاب«. امــا ا
خداونــد متعــال کــه در ســایه مجاهــدت همیــن شــهیدان 
والامقــام بــه مــا عطــا شــده اســت دچــار آمدیــم، ثمــره ای جز 
ذلــت و شکســت در انتظــار مــا نیســت، »الــم تــر الــی الذیــن 

ــوا قومهــم دارالبــوار«. ــوا نعمــه الِله کفــرا و احل بدل
خداونــدا! همــه مــا و فراهم آورنــدگان و دســت اندرکاران 
ایــن اجلاســیه را در زمــره شــهدای عزیــز حــوزه و روحانیــت 
بپذیر و مــا را به کســب ایــن افتخــار، توفیق عظیــم عنایت 
فرما. انک ولی النعم. والســلام علی الشــهداء المجاهدین 
الذیــن بذلــوا مهجهــم علــی نصــره الاســلام و رحمــه الله 

و برکاتــه.
آیت الله حسین مظاهری
 رئیس حوزه علمیه اصفهان

بعضی از همین شهدای روحانی در 
فرماندهی جنگ نقش اول را داشتند

بسم الله الرحمن الرحیم
»ولا تحسبن الذین قتلوا فی 
سبیل الله امواتا بل احیاء عند 

ربهم یرزقون«
»ان  رسول الله)ص(:  قال 
مثل العلماء فی الارض کمثل 
النجوم فی السماء یهتدی بها فی ظلمات البر و البحر فاذا 

انطمست اوشک ان تضل الهداه«
زیباتریـن تحیـات و سـلام وصلوات بـر ارواح مقدسـه 
شهیدان والامقام از شهدای صدر اسلام، شهیدان کربلا و 
سید و سـالار شـهیدان، حضرت اباعبدالله الحسـین)ع( تا 
شهدای انقلاب اسلامی ایران، سلام وصلوات بر شهیدان 
و بـه خون خفتـگان حوزه هـای علمیـه و روحانیـت بیـدار 
گاه تشـیع؛ از فقیهـان و عالمـان و مدرسـان تـا طـلاب  و آ
عارف کـه بر تـارک جبینشـان خون شـهادت نقش بسـته 
است. روحانیت عزیز و شهادت طلبی که به فرموده امام 
راحـل)ره( از دیواره هـای فیضیـه گرفتـه تـا سـلول های 
مخوف و انفرادی رژیم شاه و از کوچه و خیابان تا مسجد 
و محـراب امامـت جمعـه و از دفاتـر کار و محـل خدمـت تـا 
ک شـهدای  خطوط مقدم جبهـه و میادین مین، خون پا
حـوزه و روحانیـت افـق فقاهـت را گلگـون کـرده اسـت. 
زنده نگه داشتن یاد، نام، خاطره و آثار شهدای روحانیت، 
به ویـژه در اسـتان شـهیدپرور اصفهـان که بیـش از پانصد 
شـهید فرزانـه طلبـه و روحانـی را نثـار اهـداف بلنـد اسـلام 
و انقـلاب کـرده اسـت، پاسداشـت و بزرگداشـت مکتـب 
جعفـری)ع( و نمادهـای مانـدگار ایـن مکتـب مترقـی و 
انسان سـاز اسـت؛ شـهیدانی کـه با خـدا معاملـه کردنـد و از 
همـه هسـتی خـود گذشـتند و حتـی برخـی بـه مـزاری هـم 
دل نبسـتند؛ شـهیدانی از کسـوت روحانیـت در اسـتان 
لاله خیـز اصفهـان کـه بنـا بـه تعبیـر مقـام معظـم رهبـری 
)مدظله العالـی( مثـل سـتاره می درخشـند و راه را بـه مـا 
نشان می دهند؛ شهیدانی که بعضی در تاریخ ملت ایران 
تأثیرگذار بودند و از بنیان های فکری، فرهنگی و سیاسی 
و اعتقـادی نظـام اسـلامی محسـوب می شـوند؛ همچون 
شـهید آیـت الله دکتـر بهشـتی، شـهید آیـت الله مـدرس، 
شهید آیت الله اشرفی اصفهانی و بعضی از همین شهدای 
روحانی عزیـز و سـرداران بزرگـی بودنـد کـه در فرماندهی و 
هدایت جنگ نقـش اول را داشـتند و مایه افتخار اسـلام، 
روحانیت و این استان بافرهنگ و فضیلت پرور بوده اند.

این جانـب بـا کمـال ادب و درنهایـت تواضـع بـر همـه 
آنـان درود می فرسـتم و از همـه کسـانی کـه در پاسداشـت 
تـا تنظیـم، تدویـن و نشـر آثـار شـهدای طلبـه و روحانـی 
اسـتان اصفهـان همـت نموده انـد و نیـز در برپایـی کنگـره 
بزرگداشـت آنـان اقـدام می نماینـد، تشـکر و دعـای خیـر 
شـهیدان والامقـام را بـرای همـگان از خداونـد متعـال 

مسـئلت می نمایـم.
 آیت الله سید یوسف طباطبائی نژاد
 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان

پیشخوان

کنگره۵۹۰شهیدروحانیوطلبهاستاناصفهانامروزبرگزارمیشود
اصفهانبالاترینشهدایروحانیکشوررادارد

پیامرئیسحوزهعلمیه
اصفهان

پیامنمایندهولیفقیهاستان
وامامجمعهاصفهان
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شاهدان روحانی

ان
فه

اص
 - 1

36
د 5

ردا
 خــ

1 - 
ی

کبــر
ی ا

ضــ
مرت

 از  
س

عک

بـه روحانیـت شـهدای ملـی کنگـره نخسـتین
پاسداشـتچهارهزارشـهیدروحانیوطلبهکشور،
چهـارمخـردادسـالجـاریبـاپیـامرهبـرمعظـم
انقلابوسـخنرانیرئیسجمهوردرشـهرقمبرگزار
میشـود؛همچنیـنکنگـره۵۹۰شـهیدروحانـیو
طلبهاسـتاناصفهـانباسـخنرانیحجتالاسـلام
مجتبـیذوالنـوری،رئیسکنگـرهملـیشـهدایروحانی،پنجشـنبه2۹
اردیبهشـتدرخیمهگلستانشـهدایاصفهانبرگزارمیشـود.مسئول
حوزهنمایندگیولیفقیهدرسـپاهحضـرتصاحبالزمان)عج(اسـتان
اصفهـانبااعـلاماینخبـراظهـارداشـت:نقـشروحانیـتدردوران
دفـاعمقـدس،نقـشمهمـیاسـتودرمیـاناقشـارمختلـف،آمـار
شـهدایطلبـهوروحانـیچنـدبرابـربیشـترازشـهدایدیگراقشـارو
صنـوفجامعهاسـت؛بهطوریکهنسـبتبـهجمعیتآنزمـان،بیش
ازچهارهـزارشـهیددرسـطحکشـورتقدیماسـلامشـدهاسـت،اعزام
۹۶هـزارنفرروحانـیوطلبـهدردوراندفاعمقدس،تقدیـمهفتهزار
جانبـازروحانیوطلبهدرسـطحکشـورو2۰۰نفـرآزادهروحانـیو۱۸۰
نفرشـهیدروحانـیجاویدالاثرمثـلشـهیدمصطفیردانیپوروشـهید
رضاحبیباللهیازافتخارهایروحانیتاسـت.حجتالاسـلامصادقی

افزود:بالاترینتعدادشـهدایروحانیانکلکشـوردراسـتاناصفهان
ثبـتشـدهاسـت؛بعـدازآناسـتانهایتهـران،مازنـدرانواسـتان

خراسانرضویقرارگرفتهاند.
اوهمراهـیهمیشـگیروحانیـونبـامـردمراازافتخارهـایروحانیـت
شـیعهدانسـتوافزود:روحانیـتاگربـرمنبرحرفـیگفتـهونکتهای
تذکـرداده،ابتداخـودعاملبـهآنبودهاسـت.درحوادثتروریسـتی
اخیرداعشدیدیـمکهعلماچـهموضعگیریعلیـهاینجنایـاتکردند،
فتـوادادندودرمقابـلآنهاایسـتادند.حجتالاسـلامصادقیتصریح
کـرد:روحانیـتثابتکـرد،همـوارههمراهمـردمبـودهاسـت؛اززمان
ائمهمعصومیـن)ع(تاکنـون،هیچزمـانومکانـیازمردمجـدانبودهاند

وهمیشـهنقشویـژهایداشـتهاند.
اوبـاتأکیـدبـراینکـهروحانیـوندرجبهههـاهمعامـلتقویـتروحیه
رزمنـدگانبودندوهـمخودشـانبهایفـاینقـشپرداختهانـد،گفت:
روحانیـوندردوراندفـاعمقـدسمسـئولیتهایمهمـیازجملـه
فرمانـدهقـرارگاه،فرمانـدهلشـکر،فرمانـدهتیـپ،گـردان،اطلاعات،
عملیاتوتخریبرابرعهدهداشـتند.مسـئولحوزهنمایندگیولیفقیه
درسـپاهحضـرتصاحبالزمان)عـج(اسـتاناصفهـانبـابیـاناینکه
روحانیونهمیشـههمراهمردمبـودهوجـداازآنهانبودهانـد،تصریح

کرد:روحانیـوندرحوادثیهمچونسـیلوزلزلهنیزبرایکمکرسـانی
بهمـردمآسـیبدیدهدرمیـدانحضـورداشـتندوآخرینکسـانیهم
بودندکـهازعرصهخدمترسـانیخارجشـدند.اوادامـهداد:برگزاری
همایشهایتجلیـلازروحانیونوطـلابآزادهدرشـهرقزوین،تجلیل
ازخانـوادهشـهدایروحانـیمدافـعحـرمدرشـهرکرمـان،تجلیـلاز
جانبـازانروحانیدرشـهرمشـهدوتجلیـلازخانوادههـایفرماندهان
روحانیوطلبهشـهیددرشـهراهوازازجملـهبرنامههاواجلاسـیههای
جانبیکنگـرهشـهدایروحانیاسـتکـهبهصـورتمتمرکـزدربعضی
اسـتانها،ازجملـهاصفهـان،بـهدلیـلتعـدادبـالایشـهدایطلبـهو

روحانـیایـناسـتانبرگزارمیشـود.
حجتالاسـلامصادقـیبـااشـارهبـهتأکیدمقـاممعظـمرهبـریمبنی
بـرسرکشـیازخانوادههایشـهدایطلبـهوروحانـیگفت:عـلاوهبر
برپایینمایشـگاهمتمرکزشـهدایروحانـیوطلبهدرکنگرهملیشـهدا
درشـهرمقـدسقـم،نمایشـگاهیازآثـارودستنوشـتههاوکتـب
منتشرشـدهدرخصوصشـهدایروحانیدرحاشـیهکنگرهاستانینیز
برگزارخواهدشـد؛همچنینبهمناسـبتگرامیداشـتهفتهمقاومتو
سـالروزآزادسازیخرمشهر،فضاسـازیشـهریمزینبهتمثالشهدای

طلبـهوروحانـیدردوراندفـاعمقدسخواهدشـد.
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          زینب تاج الدین           
گروه پایداری

می گوید هفده سالم بود، رفتم جبهه؛ اما 
چهره ام، بیست-بیست ویک ساله، نشانم 
می داد. پنجم ابتدایی را که می خواند، مدرسه 
را کنار می گذارد و راه »حوزه« را پیش می گیرد و 
در امتداد آن راه »انقلاب« و »جنگ« را...! 
انقلاب که پیروز می شود، مسئولیت مدرسه 
علمیه »ملاعبدالله« را بر دوشش می گذارند؛ 
همان مدرسه ای که هنوز هم در انتهای بازار 
کرده و چراغش  میدان امام، جا خوش 
همه  میان  در   59 سال  است!  روشن 
فعالیت های علمی، تبلیغی و فرهنگی که اینجا 
در اصفهان داشته است، »غیررسمی« راه 
و  می گیرد  پیش  را  »آبادان«  و  »گلف« 
چندماهی را به رتق وفتق امور جنگ در همان 
احساس  به مرور  اما  می پردازد؛   حوالی 
می کند حضور چندماهه اش در جبهه به 
فعالیت هایش ضربه می زند و همین می شود 
تا  که بیشتر »اصفهان« می ماند و منتظر 
عملیاتی طراحی شود و »رزمی تبلیغاتی« برود 
جبهه! او جنگ را از »شکست حصر آبادان« 
شروع می کند و تا »کربلای چهار« پیش می برد 
و بعدازآن به »اسارت« و چهارسال زندگی در 
که سال ها پیشش  ک عراق می رسد،  خا
روایت  بود.  کرده  فرار  آن  از  دومرتبه، 
آن  از  باطنی«  »علیرضا  حجت الاسلام 
سال ها، ساعت ها زمان می خواهد و یک دل 
گفت وگوی  یک  در  اما  ما  گوش؛  سیر 
تنها  روحانی،  رزمنده  این  با  سه ساعته 
توانستیم تا قبل از اسارتش را روایت کنیم و 
باقی حرف ها از آن سال ها بماند برای فرصتی 

دیگر!

علمیه  حوزه  وارد  زمانی  چه  از 
شدید؟

پنجم ابتدایی ام که تمام شد، با فاصله کمی 
که به درس ادامه ندادم، وارد حوزه علمیه 
شدم. فکر می کنم حوالی سال های 53 یا 54 
بود. مدت زیادی هم نگذشت که ورودم به 
حوزه با تظاهرات و شروع فراگیر فعالیت های 
انقلابی هم زمان شد. من به عنوان یک 
طلبه تازه وارد حوزه، آن زمان شورونشاط 
خوبی داشتم و این در حالی بود که اغلب 
مدارس علمیه به پایگاه اجتماع و نقطه 
شروع راهپیمایی ها و تظاهرات تبدیل شده 
بود. در اصفهان مدرسه صدر بازار، پیشگام 

این حرکت های انقلابی بود.

فعالیتتان در دوران قبل از پیروزی 
انقلاب به چه شکل بود؟

مثل  انقلاب،  پیروزی  از  پیش  دوران 
عموم مردم و بیشتر طلبه ها و حوزویانی 
که زندگی شان را با فعالیت های سیاسی و 
انقلابی تنظیم می کردند، من هم در کنار 
آن ها و در اتفاق های مختلف حضور داشتم.

و با پیروزی انقلاب...؟
کرد و  که پیروز شد، وضع تغییر  انقلاب 
نگاه ها به سمت حوزه متفاوت شد. در 
همان سال اول بود که دانشگاه ها به خاطر 
انقلاب فرهنگی تعطیل شده و عده زیادی 
به سمت حوزه های علمیه سرازیر شدند. 
از بد حادثه من هم در همان روزها بود که 
مسئول مدرسه علمیه ملاعبدالله اصفهان 
در بازار میدان امام شدم. از سوی دیگر، تازه 
فرمان بسیج ملی، توسط امام صادر شده 
بود. اتفاق های کردستان هم کم کم داشت 
فضای ذهنی مردم را مشغول می کرد. همین 
شد که اولین آموزش نظامی برای طلاب و 
روحانیون در همین مدرسه، یعنی مدرسه 
ملاعبدالله، برگزار و مأموریت بسیج به عهده 

ارتش گذاشته شد.

این آموزش های نظامی برای طلاب 
و روحانیون به چه شکل بود؟

کلاس های آموزشی تئوریک شامل رزم، 
دفاع شخصی، آشنایی با سلاح و رزم شبانه 
در حوزه علمیه ملاعبدالله انجام می شد 
و بعد هم بچه ها می رفتند برای میدان 
کلاس ها و دوره های آموزشی  تیر! این 
حدود دوماه طول می کشید؛ استادش هم 
سرهنگ دو ارتش بود. خاطرم هست که 
در این دوره ها، با سلاح M1 تیرانداز ممتاز 
شدم؛ کارتش را هم هنوز دارم. این نقطه 

آغاز و شروع کار ما بود.

و تا چه زمانی این آموزش ها ادامه 
داشت؟

 اوایل سال 59 بود که پایان آموزش نظامی 
در حوزه با آغاز جنگ تحمیلی هم زمان 
شد. به عقیده من، این آموزش ها باب 
خیری شد تا افرادی که تحت آموزش های 
نظامی حوزه قرار گرفتند، به جبهه اعزام 
شوند. غرب و جنوب کشور فرقی نداشت. 
یادم است یکی از دوستانی که از آن جمع 
کبری  اعزام شد، مرحوم حاج آقا ابوالفضل ا
بود. ایشان از همان اول آمد خوزستان 

و آبادان و تا پایان جنگ هم ماند؛ حتی 
خانواده اش را هم با خودش آورد و دفاتر 
کرد.  تبلیغات اسلامی را آنجا راه اندازی 
عموم روحانیونی که در آبادان، خرمشهر و 
خسروآباد و پیرامون آن منطقه در دوران 
دفاع مقدس حضور پیدا می کردند، قاعدتا 
کبری آشنا باشند. اصفهانی  باید با مرحوم ا
بود و بچه برخوار. یکی از برنامه هایش هم 
این بود که روحانیون اعزام شده به جنوب 
را به قسمت های مختلف مثل فرودگاه 
آبادان، ژاندارمری، شهربانی، سپاه، بسیج 
آبادان و خرمشهر می فرستاد. انصافا پادگان 
خوبی هم درست کرده بود. بیشتر افرادی 
که در این آموزش های نظامی شرکت کردند، 
ایثارگری دارند، برخی به فیض  سابقه 
شهادت رسیدند؛ برخی هم جانباز شدند و 

عده محدودی نیز آزاده هستند.

خب برسیم به اولین حضور شما در 
جبهه! چه سالی بود؟

سال 59 بود. رفتم جنوب. شاید یکی دو 
ماه از جنگ گذشته بود که رفتم آبادان. 
البته اعزام رسمی نبود. رفقای دیگرمان 
هم از اصفهان آمده بودند و هرکدام آنجا 
مسئولیتی داشتند؛ مثلا عقیدتی سیاسی 
ناحیه )کل استان(، ژاندارمری و هنگ 
)آبادان و خرمشهر( و ژاندارمری خوزستان 

همه از بچه های مدرسه ملاعبدالله بودند.

گرفتید جبهه  که تصمیم  چه شد 
بخشی از فعالیت شما در آن برهه زمانی 
و در میان همه مسئولیت های فرهنگی 

و تبلیغی که اینجا داشتید، باشد؟
داشته  نیاز  ما  به  جنگ  اینکه  از  بیش 
باشد، ما به فضای معنوی و معرفتی دفاع 
مقدس نیاز داشتیم. یک سویه نبود. ما 
تفریحمان دفاع مقدس بود. نشاطمان 
طلبگی  رسالت  عمده  بود.  جبهه ها  در 
ما آن روزها، در سنگرها تعریف می شد. 
بالاخره یک خطری موجودیت نظام و 
کشورمان را تهدید می کرد و به تعبیر حضرت 
کشور جنگ بود.  امام)ره(، مسئله اول 
ما می توانستیم بنشینیم توی حجره و 
مشغول درس و بحث باشیم و کاری هم به 
بیرون چاردیواری مدرسه نداشته باشیم؛ 
ولی این وظیفه و رسالت یک طلبه نیست. 
یک طلبه باید ادامه دهنده مسیری باشد 
که انبیا باز کردند. درواقع مسائل پیرامونی 
سرنوشت ساز  طلبه  تعیین تکلیف  برای 
است. ما حتی یک دفتری در مدرسه صدر 
بازار زده بودیم؛ »دفتر اعزام به جبهه« 
که رفتن روحانیون و طلاب به جنگ را 
مدیریت می کرد. در مقطعی )فکر می کنم 
حوالی سال های 61 یا 62(، مسئولیت 
اعزام شهرستان ها با من و مرحوم حاج آقا 

اسدی بود.

حضورتان در جبهه به چه صورت 
بود؟

و  اوایل لابه لای درس و بحث طلبگی 
مختصری تدریس و مسئولیت هایی که در 
اصفهان داشتم، از تعطیلی ها و فرصت های 

تبلیغی استفاده می کردم و بحث جبهه 
کنار برنامه های دیگرمان  و جنگ را در 
می گنجاندم و مدیریت می کردم. مدتی 
کردم حضور دوسه ماهه و  بعد اما حس 
چهارماهه من در جبهه به فعالیت های 
اینجا ضرر می زند؛ لذا بیشتر مترصد این 
که عملیاتی طراحی شود و بروم  بودیم 

جبهه!

چه مسئولیت هایی؟
در آن برهه، هم مسئول مدرسه علمیه 
ملاعبدالله بودم، هم انجام بخشی از امور 
فرهنگی مهاجران جنگی به عهده من بود. 
از طرف دیگر، جلسه قرآنی هم در منزل ما 
برگزار می شد که مقدمات آن از قبل انقلاب 
صورت گرفته بود و الحمدلله برکات زیادی 

برای ما داشت.

جلسه های قرآنی به چه صورت 
شکل گرفت؟

بــچــه هــای  وقــتــی  انــقــلاب،  از  قــبــل 
کم سن وسال محله مان را عاطل وباطل 
توی کوچه و خیابان ها می دیدم، مصمم 
شدم جلسه هایی را با محوریت قرآن در منزل 
خودمان دست وپا کنم. الحمدلله آن اتفاق 
خ داد و از آن جلسه ها، یک گروه سرود  ر
شکل گرفت و بعد، تعدادی از همان بچه ها 
در جنگ به شهادت رسیدند و حتی پایگاه 
گرفت  بسیج محله با همین جمع شکل 
و به برکت قرآن، ثمرات و برکات خوبی 

نصیب ما شد.

جبهه  در  حضورتان  اولین  از 
بگویید...

اولین بار با چند نفر از بچه های مدرسه 
ملاعبدالله بودم. ابتدا رفتیم پادگان گلف 
که تازه شکل گرفته بود و ازآنجا سوسنگرد، 
خرمشهر  و  آبادان  ماهشهر،  بستان، 
پشتیبانی می شد. بعد از گلف، با یک جیپ 
سربازی قرار شد برویم آبادان. آن موقع 
آبادان در محاصره و بخشی از جاده اهواز- 
آبادان دست عراقی ها بود. بین راه، بچه ها 
کی احداث کرده بودند و یک  یک جاده خا
پل شناور  روی رود بهمن شیر به آن طرف 
زده بودند که فکر می کنم ایستگاه 7 آبادان 
یا ذوالفقاریه بود. خاطرم هست این پل 
بشکه ای بود و با خلاقیت عجیبی ساخته 
شده و با یک طناب از این طرف به آن طرف 
رودخانه و به درختان دو طرف بسته شده 
بود. خب این پل برای نفررو نسبتا خوب 
بود؛ ولی ماشین که می رفت روی آن، موجی 
که هرلحظه امکان برگشت پل و  می زد 
افتادن ماشین و سرنشینانش به داخل آب 
بود. الحمدلله چون راننده تقریبا به آن 
محیط آشنا بود، ما به سلامت از روی پل رد 
شدیم و به جایی رسیدیم در جاده که خاک 
ریخته بودند. مسیر را رفتیم جلو و اما کم کم 
محیط پیرامون برایمان ناآشنا آمد. حس 
کردیم این منطقه و آدم هایش با منطقه 
خودمان و آدم هایش فرق دارد. راننده 
سرعتش را کم کرد و متوجه شد آمدیم توی 

منطقه عراقی ها.

گیر عراقی ها افتادید؟
نه، راننده با سرعت دور زد و جان سالم به 
دربردیم. عراقی ها هم دیر جنبیدند؛ وگرنه 
چند طلبه را با عمامه های سیاه وسفید 

دودستی تحویل می گرفتند.

جایی گفتید به دلیل مشغله هایی 
منتظر  داشــتیــد،  اصفهان  در  که 
بعد  بشود،  عملیــاتــی   می مــاندیــد 
بروید جبهه. با این حساب در چه 

عملیات هایی حضور داشتید؟
عملیات شکست حصر آبادان، آزادسازی 
پادگان حمید، آزادی بستان و سوسنگرد، 
آزادسازی خرمشهر، عملیات والفجر 8 و 

کربلای 4.

با کدام یگان رزمی می رفتید؟
عضو یگان خاصی نبودیم. ما شب عملیات 
با هر یگانی که می شد، می رفتیم و فردای 
عملیات هم با یگان های دیگر بودیم؛ یعنی 

اینکه آزاد بودیم.

یعنی همه روحانیون به این شکل 
می آمدند جبهه؟

یکی از ویژگی های جنگ برای من این بود 
که متعلق به مکان و یگان خاصی نبودم؛ 
به عنوان مثال، امروز با بچه های شیراز 
بودم، فردا با بچه های شهر دیگری. البته 
بودند روحانیونی که از شهر و استانشان با 
یگان های خودشان اعزام شده بودند و در 
سازمان رزم لشکر یا تیپ استان خودشان 
قرار داشتند و جای دیگری نمی رفتند؛ من 

اما وضعیتم متفاوت بود.

این متفاوت بودن به چه دلیل بود؟
خودخواسته بود. خودم خواسته بودم 
که به این شکل در جبهه حضور داشته 
باشم و از طرف دیگر به خاطر رفاقتی که با 
فرماندهان و مسئولان نمایندگی حضرت 
امام در قرارگاه خاتم داشتم، هماهنگ 
می کردم و می رفتم. البته کارت شناسایی 
ک را داشتم. از این 12 نوبتی هم که به  و پلا
جبهه اعزام شدم، شاید سه چهار بار آن اعزام 

رسمی و بقیه غیررسمی بود

با توجه به نزدیکی سوم خرداد، ابتدا 
از حضورتان در خرمشهر بگویید!

من مدتی در خرمشهر بودم. آن قسمت 
خرمشهر که وصل به آبادان بود، دست ما 
بود. سمت دیگرش هم دست عراقی ها بود. 
آن قسمت که دست ما بود، نگهداری اش 
خیلی سخت بود. نیرو نداشتیم، امکانات 
نداشتیم، سلاح و سنگر نداشتیم. داخل 
خانه های مردم بودیم و از خانه ها به هم 
کانال زده بودیم. خاطرم هست عملیات 
با  افتاد،  اتفاق  که  خرمشهر  آزادسازی 
بچه های هوابرد شیراز بودم. فراموش 
نمی کنم آن شب را. شب خیلی سختی 
جان پناه  برای  که  بودیم  جایی  بود. 
خودروهای نظامی تعبیه شده بود. سقفی 
نداشت و گلوله های کاتیوشا بی وقفه مثل 
باران روی سرمان می بارید. کار به جایی 

رسید که مجبور شدیم اسم، مشخصات 
و محل زندگی مان را به همدیگر بگوییم 
گر برای کسی اتفاقی افتاد، هویت افراد  تا ا
مشخص باشد. آن شب گذشت. فردا رفتم 
که بچه های  پیش بچه های سپاه بدر 
خرمشهر بودند. هنوز شلمچه آزاد نشده 
بود؛  بالگردهای عراقی ها، آنجا مرتب 
نشست وبرخاست می کردند و آتش عجیبی 
روی مواضع ما می ریختند. ما در حاشیه 
جاده اهواز-خرمشهر جان پناهی درست 
کرده بودیم و بچه ها آنجا بودند. عراقی ها 
فهمیده بودند در محاصره هستند. فردا 
رفتیم آن طرف جاده. مقر فرماندهی شان 
تازه خالی شده بود. داخل سنگر عراقی ها 
که می رفتم، سنگرهای زیرزمینی درست 
کرده بودند. خیلی مرتب بود. وسایلی که 
از گمرک خرمشهر برده بودند، آنجا بود؛ 
حتی اسباب بازی بچه ها، لباس ها و لوازم 
مختلف مردم را از خانه ها با خودشان آورده 
بودند داخل سنگرها. کوله پشتی هایشان، 

پر بود.

حضورتان در آبادان به چه شکل 
بود؟

من در آبادان مدتی با عقیدتی سیاسی 
ژاندارمری همکاری داشتم؛ مدتی هم با 
فرودگاه آبادان. برخی اوقات هم به عنوان 
مبلغ یا به عنوان طلبه رزمی تبلیغاتی اقامه 
جماعت داشتیم و گاها هم کلاس برگزار 

می کردیم.

و والفجر هشت؟
عملیات والفجر هشت، فوق العاده سخت 
و پیچیده بود. آن عملیات را با بچه های 
گردان حضرت  و  امام حسین)ع(  لشکر 

ابوالفضل بودم.

لشکر  با  حضورتان  اولین  این 
امام حسین )ع( بود؟

که  به شکل عملیاتی بله؛ ولی آن وقتی 
هیچ عملیاتی هنوز شکل نگرفته بود و تیپ 
امام حسین)ع( در دارخوین مستقر بود، 
مدتی آنجا به عنوان یک طلبه رزمی تبلیغی 

در خدمت دوستان اصفهانی ام بودم .

رزمی تبلیغاتی یعنی به چه صورت؟
نظامی  لباس  عملیات،  زمان  یعنی 
می پوشیدیم، عمامه را  توی کوله پشتی مان 
دست  کلاش  و  اسلحه  و  می گذاشتیم 
می جنگیدیم.  بقیه  مثل  و  می گرفتیم 

فردای عملیات اما دوباره عمامه را روی 
سرمان می گذاشتیم. ازاینجا به بعد 

نماز جماعت بود، سخنرانی بود، 
دعا بود، پاسخ به پرسش های 

شرعی بود.

والفجر هشت را چطور گذراندید؟
مرحله دوم والفجر هشت، بسیار سخت و 
طاقت فرسا بود. عراق برای این عملیات، 
نیروهای مخصوصش را که حتی سایزشان 
با سایر عراقی ها نیز فرق می کرد، آورده 
بود؛ آدم هایی که خیلی تنومند، ورزیده و 
چابک بودند. مرحله دوم قرار شد گردان 
ما بزند به عراقی ها. رفتیم جلو و از زیر 
نورافکن های تانک های عراقی ها که تا 
هفت هشت کیلومتر را پوشش می داد، رد 
ک ریز عراقی ها  شدیم. بچه ها زدند به خا
و انهدام گسترده ای از نیروها و تجهیزات 
انجام شد. جاده عراق را گرفته بودیم؛ اما 
عراقی ها نمی دانستند جاده دست ماست. 
تا ظهر موضعمان را حفظ کردیم؛ اما از ظهر 
به بعد، ورق برگشت و با صدای مهیب 
تیراندازی ها در عقب موضعمان، متوجه 
هستیم.  عراقی ها  محاصره  در  شدیم 
که از یک  وضعیت به گونه ای شده بود 
گردان 250نفره، تنها 40 نفر مانده و بقیه 
مجروح یا شهید شده بودند. دو تا طلبه هم 
در این جمع بودیم؛ من و حاج آقا محسن 
محمدی. عراقی ها به خوبی نیروهایشان 
را سازمان دهی کرده بودند و به ستون یک 

داشتند می آمدند جلو.

و سرنوشت این چهل نفر؟
به آقای محمدی گفتم: نکنه عراقی ها آمده 
و بچه ها نتوانسته باشند کاری بکنند؟ وقتی 
رفتم، دیدم فقط ما دونفریم و کسی دیگر 
نیست. عراقی ها هم داشتند می آمدند جلو.

گردان شما، فقط دو نفر  یعنی از 
مانده بود!

محمدی.  حاج آقای  و  بودم  من  بله. 
گشتم  اسلحه ام را از دست داده بودم. 
همان جاها و چند اسلحه و یک کلاش پیدا 
کردم. یک تیربار هم دیدم، رفتم سراغش؛ 
اما ازکارافتاده بود. یک خمپاره 60 هم بود 
که سوزنش شکسته بود و کاری از دستش 
برنمی آمد. یک لحظه به خودم آمدم و  
دیدم آقای محمدی هم نیست. خودم 
هستم و خودم؛ دست خالی! البته آن طرف 
جاده لشکر علی ابن ابیطالب)ع( را می دیدم 

با تعدادی از بچه ها که دورتر از ما بودند.

راهی برای رسیدن به آن طرف جاده 
نبود؟

آن ها نفر داشتند؛ ما اما پشتمان بسته 
بود. شرایط به گونه ای شده بود که امکان 
مدیریت نبود و هرکسی باید خودش تصمیم 
ناونفس  بودم.  نفر  آخرین  می گرفت. 
از تکنیک های  یا  اینکه سینه خیز بروم 
نظامی استفاده کنم هم نداشتم. مرتب 
عراقی ها آتش می ریختند. روی زمین تیر 
که می خورد، گردوغبار پر می شد. در آن 
بلبشو کاری از اسلحه ام برنمی آمد. یک ج 
3 بود و یک ستون عراقی که 50 متری من 
بودند. شروع کردم به حرکت کردن و رفتن 

به آن طرف جاده پیش بچه ها. همین طور 
که می رفتم، می گفتم: »ماشاءالله کان و 
گر قرار باشد  مالم یشأ لم یکن...« یعنی ا
گر قرار نباشد هم  من تیر بخورم، می خورم؛ ا
نمی خورم و اتفاقا آنجا هم اتفاقی نیفتاد. در 

معرض اصابت قرار گرفتم؛ ولی نه!

یعنی برای بار دوم از دست عراقی ها 
فرار کردید؟

با هر زحمتی بود، فرار کردم و رسیدم به 
آن طرف جاده. یادم است وقتی رسیدم 
آن طرف جاده، شهید خرازی، خودش را 
با موتور گذاشت آنجا. هنوز تصویرش توی 
ذهنم زنده است. همین که از روی جاده 
ک ریز  آمد پایین، موتور را انداخت سینه خا
و شروع کرد توی دوربین را نگاه کند؛ البته 
با چشم همه چیز قابل دیدن بود و نیازی به 
دوربین هم نبود. شهید خرازی آنجا، خیلی 
ناراحت و مضطرب شد؛ از اینکه برخی از 
بچه ها آن طرف جاماندند و عده ای هم 
شهید شدند و خبری از آن ها نبود. خبر 
شهادت برخی از فرماندهان لشکر هم آن 
موقع به ایشان رسید؛ مثل شهید قوچانی! 
جمله ای که از شهید خرازی در آن لحظه ها 
خاطرم مانده، این جمله بود که چندبار 
پشت سر هم به زبانشان آمد: »امشب تلافی 

می کنیم؛ امشب تلافی می کنیم.«

و خب می رسیم به کربلای چهار...
ک کربلای چهار! خیلی عملیات  و ما ادرا
شد  تلاش  بسیار  بااینکه  بود.  عجیبی 
رعایت اصول امنیتی و اصل اختفا و... 
اتفاق بیفتد، متأسفانه لو رفت و اطلاعاتش 
دست عراقی ها افتاد. آن عملیات، آخرین 
که جبهه رفتم و انتهایش  عملیاتی بود 
رسید به اسارت و چهار سال زندگی در 

اردوگاه های عراق.

کربلای چهار را با کدام یگان رفتید؟
حدود 9 روز قبل از عملیات کربلای چهار، 
کلی  کردم. قم یک اعزام  از قم حرکت 
روحانیون به جنگ داشت. جمعیت زیادی 
اعزام شدند؛ من هم یکی از آن ها بودم. 
آمدیم اهواز. بچه های اصفهان تصویر 
من را زمان اعزام در تلویزیون دیده بودند. 
آقای جان نثاری، فرمانده گردان حضرت 
ابوالفضل لشکر امام حسین)ع(، افرادی را 
مأمور کرده بود که فلانی را بیاورید همین جا 
پیش خودمان. دوسه روزی در اردوگاه 
شهید عرب که چند کیلومتر آن طرف تر از 
شهرک دارخوین بود، مستقر شدیم و بعد 
برای اینکه عراقی ها متوجه نقل وانتقال 
نیرو نشوند، با ماشین های باری کمپرسی 
که چادر روی آن ها کشیده شده بود، رفتیم 

خرمشهر و دو سه روزی آنجا ماندیم.

و کی به عملیات رسیدید؟
در عملیات کربلای 4 قبل از اینکه بروم 
گردان حضرت ابوالفضل، چند روحانی 
بودیم در لشکر امام حسین)ع( که با شهید 
خرازی جلسه ای داشتیم. در این جلسه 
حاج حسین، نقشه عملیات را اختصاصی 
برای ما تشریح و ما را به طور کامل توجیه 
کردند و اینکه هدف، گرفتن بصره است. 
اول  اینکه  ازجمله  دادند؛  توضیحاتی 
غواصان باید خط عراقی ها را بشکنند؛ بعد 
نیروهای پیاده می روند جلو. جمله ای که 
گر غواص ها  از ایشان به یاد دارم این است: ا
نتوانستند خط را بشکنند، ما با نیروهای 
پیاده و قایق باید خط عراقی ها را بشکنیم 
گر لازم شد من خودم تیربار برمی دارم و  و ا

می آیم توی عملیات...!

ک کربلای  و ما ادرا
چهار! خیلی عملیات 
عجیبی بود. بااینکه 

بسیار تلاش شد 
رعایت اصول امنیتی و 
اصل اختفا و ... اتفاق 

بیفتد، متأسفانه لو 
رفت و اطلاعاتش 

دست عراقی ها افتاد. 
آن عملیات، آخرین 

عملیاتی بود که جبهه 
رفتم و انتهایش رسید 
به اسارت و چهار سال 
زندگی در اردوگاه های 

عراق

ما به جنگ نیاز داشتیم، نه جنگ به ما!
روایت حجت الاسلام »علیرضا باطنی« از مدرسه »ملاعبدالله« اصفهان تا عملیات»کربلای چهار«/ بخش اولروایت حجت الاسلام »علیرضا باطنی« از مدرسه »ملاعبدالله« اصفهان تا عملیات»کربلای چهار«/ بخش اول
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شهدای شاخص روحانی اصفهان

شهیدسیدمجتبینوابصفوی
کتابِ»مــنِاو«راحالابرایشنوشــتهاند.»راهنمایحقایق«
ــی ــقرا»ســیدمجتب ــود.راهنمــایحقای راخــودشنوشــتهب
میرلوحــی«نوشــت؛مــنِاوراامــابــرایشــهید»ســیدمجتبــی
نوابصفــوی«!رهبــرفداییــاناســامبــود.وقتــیقانــون
لباسهــایمتحدالشــکلرانگاشــتند،لبــاسروحانیتــشرا
درآوردووکیــلدعــاویدادگســتریشــد.مجتبــیرانبشقبــر
کردنــد.مجتبــیرابردنــدقــم؛بــهاجــازهآیــتاللهمرعشــی.

ــان...! ــوییادهام ــدت ــیراحــککردن مجتب

شهیدسیدابوالحسنشمسآبادی
ــه ــودک ــرآنب ــرارب ــود.ق ــنِهجدهــمفروردیــنب بینالطلوعی
مثلدیگرروزهاماشــینبفرســتنددنبالســیدابوالحســنکه
بــرودمســجدبــرایاقامــهنمــازجماعــت!آنروزدیــرکردنــد.
یــکماشــیندیگــرآمــد.آمــدوفقــطســیدرابــرد.ایشــانرا
بردنــد؛نــهامــامســجد.بردنــدســمتدرچــه.ایشــانرابردنــد؛
نــهامــابــرایاقامــهنمــاز،بردنــدکــهعمامــهبیندازنــدگــرد
گلویشــان.بردنــدوجسدشــانراانداختنــداطــرافاصفهــان.
اینکارفقــطازمهدیهاشــمیبرمیآمــدکه»ماابوالحســن
کــهدر شــمسآبادی«رااینطــوربــهشــهادتبرســاند

ــهکننــد! ــهســردهنــدوموی مظلومیتــشهمــهگری

شهیدعبداللهمیثمی
شــبولادتامامعلــی)ع(بــودکــهعبــداللهبــهدنیــاآمــد.آقــام
قرآنبــازکــردوگفــت:عبــدالله.نامششــدهمین.بــاعبدالله
وچندتــاازبچههــارفتیــمقــمدرسطلبگــیبخوانیــم.مــا
اعامیــهپخــشمیکردیــموعبــداللهعلیــهرژیــمکارمیکــرد.
کیهابردنــش.بردنــدزنــدان. یــکروزیلــورفتیــم.ســاوا
میشــنیدیمکــهآنجــاقــرآنونهجالباغــهیــادمیدهــد.
بیــرونکهآمــد؛جنــگکهشــد،رفتجبهــه.میگفــتجنگ
نعمتبــزرگوســفرهالهــیاســت.میگفــتدرایــنعملیات،
ــودکــه اجــرخــودراازخــدامیگیــرم.عملیــاتکربــایپنــجب
»عبــداللهمیثمی«مــانترکــشخــوردبــهســرشوشــهیدشــد.

کبراژهای شهیدعلیا
کبــراژهای«، گرنگاهیبیندازیمبهدبیرســتانشــهید»علیا ا
تمــامِاینهــابایــددرخاطرمــانباشــد،باشــدکــهمــردادســال
ســیویکمتولدشــد.کهبچهســومخانــوادهبود.باشــدتوی
خاطرِمانکــهقبــلازدبســتانجمعگریــزبــودوبعدهانــه.که
بعدهاشــدنابغهسیاســی!کهکناردرسهایدانشگاهشــان
محضرآیتاللهبهشــتیدرسحوزویمیخوانــد.فرصتدر
غروبراکهخواندید،بدانیدثمرهدســتایشــانبودهاســت!

شهیدسیدنوراللهطباطبایینژاد
ازطایفــهاهــلعلــموفضیلــتکــهجدشــانبــهامامحســن
مجتبــی)ع(میرســد.»ســیدنــوراللهطباطبایینــژاد«تــوی
روســتایظفرقنــدبــهدنیــاآمــد.نماینــدهولیفقیــهبــودو
ــه امامجمعــهاصفهــان!تــویمجلــساولیــنصدایــیکــهب
مخالفــتبنیصــدرصحبــتکــرد،ایشــانبــود.تــویحادثــه
تروریســتیهفتمتیر1360نــاماینطلبهروحانــیراهمثبت
کردنــد:شــهیدســیدنــوراللهطباطبایــی41ســاله،اصفهــان!

شهیدمحمدمنتظری
روزاولبهــار1323ِمحمــدبهدنیاآمد.همیشــهمیگفتمن
ــدروحاللهخمینــیهســتم.نظــرم،نظــرروحاللهخمینــی مقل
اســت.روحانــیبــودوسیاســتمدارکــهبــاجنبــش15خــرداد
فعالیتهایــشراشــروعکــرد.کشــاورزیمیکــردوکارگــر
ــهاش ــود.بهخاطــرفعالیتهــایمخفیان ریختهگــریهــمب
کســتان.پیــداکــردهبودنــشوتحــت مجبــورشــدبــرودپا
تعقیــببــود.یکبــارهــمحــرمحضــرتمعصومــه)س(
دســتگیرشکردنــد.آخــرشهــمتوســطســازمانمجاهدیــن
خلــقتــرورشــد.تــویکارنامــهفعالیتهایــشبایــدبنویســند:

شــهید»محمــدمنتظــری،مقلــدروحاللهخمینــی!«

شهیدسیدحسنبهشتینژاد
پســرِســیدمصطفیکــهازعلــموفضیلــتزبانــزدعــاموخــاص
عِ اســت.حســنپســرِمصطفیاســتادِحــوزهعلمیــهحاکمشــر
دادگاهانقاب...همزمــانامامجمعهموقتاصفهــانبودو
بعدهاهمکاندیدایمجلسشورایاســامی.بهآوازه،مثل
ــود ــهشــهادتهــم!بیســتویکمرمضــانب ــدرشاســت؛ب پ
کــهمثــلجــدشعلــیتــرورشکردنــد.امــامراتــویمســجد،
سیدحســنراامــاتــویخانــهاش...!اوورثــهجــدششــدو
پدرش،شــهید»سیدحسنبهشــتینژاد«وَلَدِسیدمصطفی.

شهیدمحمدرضاحبیباللهی
ازاولشمیخواستباتماموجودبرایخداکارکند.ازاولش
برایاجتنابازخدمتبهشاهنشاهی،درامتحاندیپلم
گرقراراستجانم شرکتکرد.ازهماناولمداممیگفتا
درراهخدافداشود،بایدباتماموجودفناشودواثریازاو
باقینماند.لابدبرایهمینحرفهایشبودکهتاهجدهم
فروردینزندهماند.کهچندبارمجروحشدوجانسالمبهدر
برد؛یکبارهموقتیداشتمیرفتخانهشان،تویخیابان
مسجدسیدبهقصدکشتبهاوشلیکشد؛امازندهماند.او
تاآنموقعزندهماندهبودکههجدهمفروردینفنایفیالله
شودکههیچاثریازشهید»محمدرضاحبیباللهی«نماند.

شهیدرحمتاللهمیثمی
مصطفیکهبهشگفتجبههنیازبهتبلیغدارد،جمعکردکه
برودجبهه!رفیقردانیپوربودوهمدرسیاشتویحوزه!
باهمسردوگرمهاچشیدهبودند.وقتیکهجنازهمصطفی
رادید،گریهکرد؛خیلیهم.تویآنبیابانزیارتعاشورارا
خواندباصدلعن،باهزارلعن.ازآنبهبعدهیرفتجبههکه
مصطفایشراببیند.تویخوابدیدهبودکهبعثیهاتمام
بدنشراقطعهقطعهکردهاند.آیتاللهبهجتبرایتعبیرش
گفتند:تماماعضایبدنشخالصشدهبرایخدا!شهید
»رحمتاللهمیثمی«خالصشدبرایخدا،باتماموجودبرای

خدا،شبعاشورابهدیدارخداومصطفیرفت!

شهیدسیدمحمدحسینبهشتی
خانهپدریاشباعموهاومادربزرگشزندگیمیکردند.
ازروستایحسنآبادمیگفتوپنبهزن،آقاجمشیدکهاز
روستامیآمدخانهشان.ازدرسنصفهنیمهاشمیگفتو
بعدازآنازطلبگی.ازدبستانثروتمیگفتودوستشکهسر
کاس،درسعربیمیخواند.اوازهامبورگگفتوانجمن
اسامیدرآنجا.ماشهادتشراخواندیمودیدیم.خودشراو
هفتادودوتنیارهایشکهبهماننداصحابامامحسین)ع(
بودند.مابمبزیرتریبونراندیدیم؛اماانفجاروشهادتطلبه
فاضلِجوانپیشچشمهایمانراچرا...مادیدیمونوشتیم

شهیدِمظلوم»سیدمحمدحسینبهشتی«!

شهیدغامرضاصالحی
نجفآبــادبــهدنیــاآمــد؛محلــهســرکورهها.ازهمــانوقــت
چشــمشبــهکشــاورزیبــازشــدوبزرگتــرکــهشــد،کار

کشــاورزیهــمکــرد.درسخوانــدوبعــدهــمحــوزه.
کیهاکــهحوزههــارابســتند،ســدراهشــد.مخالفــتکرد ســاوا
کهاینچــهحکومتونظامیاســتکــهمخالفعلماســت؟
مخالفــتکردوشــکنجهشــد.ســختیزیــادکشــید.روزهــاکار

میکــردوشــبهادرسمیخوانــد.
جبهههــمکــهرفت،یــکترکشِتــوپخــوردبهــش.مجروح
شــد؛خیلیزیــاد!ازجراحتبهشــهادترســید.ماازمحلهســر

کورههارســیدیمبهشــهید»غامرضــاصالحی«.

شهیدسیدحسنمدرس
همحجــرهحســنعلینخودکــی،تــویقریــهســرابهکچــوزاده
شــد.ســیزدهســال،حــوزهاصفهــاندرسخوانــد؛هفتســال
هــمنجــف.درجــهاجتهــادداشــتوفعــالسیاســیهــمبــود.
یکشــبکــهبیســتوهفتمرمضــانهــمبــود،بعــدازیکبار
جــانســالمبهدربــردنازســوءقصد،مأمورهــایشــهربانیبــا
چــایموقــعافطــار،مســمومشکردند؛بــاچــای،مســموموبا

عمامــهخودشــان،خفــه!
کــهبــاهــربــاردیــدن شهادتشــاندردشــد،دردِلاعــاج
عکسشــانرویاســکناسصدریالــییــادآوریمیشــد.دردِ

شــهادت»سیدحســنمــدرس«!

شهیدجالافشار
اولادیکهسختوسستدیدهباشد،خوببارمیآید.جال
ازهمانوقتکهآقاشمحمدکارگریمیکرد،سختیهارا
دید؛وقتیهمکهپدرشفوتشد،یکصدبرابرشد.جالماند
تکوتنها.حوزهعلمیهقمدرسخواندوکنارشکارهمکرد.
وقتیکهجبههرفت،استادعقیدتیبود.بچههامیگفتند
همقطارنامِردانیپور،»جالافشار«هممیآید.روحانیهای
جبههبودند.غروببود؛شامِبیستوچهارمتیرماه.سرنماز
بودیمکهعملیاتشد.جالداشتاذانمیگفت.به»اشهد
انمحمدارسولالله«کهرسید،ترکشبهپهلویشخورد.توی

کرقریبالبکادلمانلرزید. آنحملهناگهانی،برایذا

شهیدمصطفیردانیپور
خانهشان توی قالیباف. مادرش و بود کارگر پدرش
روضههایخانگیمیگرفتند.مصطفیهنرستانراترککرد.
میگفتجوطاغوتیدارد.رفتحوزه.باآنهاییکهتریاک
کشتمیکردند،مبارزهمیکرد.فعالیتهایشزیادبود.توی
جبههپیشچشمش،برادرکوچکششهیدشد؛مصطفی
هممجروح.دستشزخمیشد؛امابرگشت.آمدوجنگید.
نمیشدکهنباشد.سهروزبعدازازدواجشهمبازآمد.آن
موقعدیگرنرفت.آمدکهبرایهمیشهباشد.بعدازوالفجر
دوکهجسدشرویزمینماندودرخونشغلتید،شهید

»مصطفیردانیپور«نرفتکهبرگردد،رفتکهبرود...!

شهیدعطااللهاشرفیاصفهانی
میــرزا پســر کــه بــود یکهزارودویستوهشــتادویک
اســداللهبــهدنیــاآمــد.بهقاعــدهنــامپــدر،نامــشراگذاشــتند
عطــاالله.عطــااللهرابــهسادهزیســتیاشمیشــناختندو
نمــازشــبهایش.حــوزهکرمانشــاهدرسخوانــدوفلســفه
رازیردســتامامخمینــیآموخــت.همینهــابــودکــهدر
چهلســالگیبــهدرجــهاجتهــادرســید.همینهــابودکــهحالا
نــامبزرگراهــیدرتهــرانبهنامایشــاناســت.شــهیدِروحانی،
»عطااللهاشــرفیاصفهانی«کهدوبــارقصدجانــشراکردند،
کــهصــاهظهــرروزجمعــهایبــهشــهادترساندنشــان...!

          نرگس نوری           
گروه پایداری



4 بیسیمچی

حماسه 
»روحانیون« 

در جنگ!
کار بود، بعدی که توسط  یکی از عوامل اصلی موفقیت در دفاع مقدس بعد معنوی 
روحانیون برای رزمندگان تشریح، تبیین و بیان می شد. روحانیون به عنوان قشری از 

جامعه، حضور پررنگ و چشمگیری در جبهه ها داشتند و توانستند با فعالیت های 
رزمی و تبلیغاتی خود، مجاهدت های فراوانی را در هشت سال دفاع مقدس به جا 

کید  بگذارند. آنچه در ادامه آمده، مروری است بر آمار و ارقام این حضور چشمگیر با تأ
بر حماسه روحانیون اصفهانی در هشت سال دفاع مقدس...!

زینب افشار

237000230004000

501
205
12

590 نفر تعداد شهدای نفر تعداد کل شهدا
استان اصفهان

نفر شهدای 
روحانی کل کشور

رزمنده روحانی

جانباز روحانی

آزاده روحانی

نفر شهدای روحانی 
استان اصفهان

 اصفهان رتبه اول شهدای روحانی را
در کشور دارد

2/36درصد نسبت به کل شهدای استان 18درصد نسبت به کل کشور

14.6  درصد نسبت به کل شهدای روحانی کشور  

 آمار تفکیکی ایثارگران
طلبه و روحانی استان اصفهان

 آمار شهدای روحانی استان اصفهان
به تفکیک شهرستان 

 15
 31

 96000

نفر تعداد شهدای روحانی شاخص 
اصفهان

نفر تعداد شهدای روحانی غیربومی 
اصفهان

مرتبه اعزام به جبهه روحانیون 
کشور در دوران دفاع مقدس

بیشترین اعزام در کشور اختصاص به 
استان اصفهان و در استان بیشترین 

اعزام مربوط به شهرستان »نجف آباد«

نجف آباد

نجف آباد

عملیات های کربلای 4 و کربلای 5 بیشترین شهید روحانی و طلبه را دارد.
روز شهادت شهید محلاتی )اول اسفند 64( به نام )روحانیت و دفاع مقدس( نام گذاری شده است.

102146
اصفهان

اصفهان
نجف آباد146 شهید

102 شهید

کاشان
59 شهید آران و بیدگل

31 شهید

خمینی شهر
28 شهید

ناحیه امام 
علی )ع(

23 شهید

خوروبیابانک
7 شهید

اردستان
4 شهید

فریدون شهر
4 شهید

نائین
4 شهید

 بیشترین شهید روحانی
 با سن 18 سال

چه تعداد بوده اند؟ 

496

 بیشترین تعداد شهید روحانی
 در چه سالی

به شهادت رسیدند؟ 

سال 1365
1214 شهید

 در بین شهدای روحانی
 چند شهید سادات

وجود دارد؟ 

545

 بیشترین شهید روحانی
 متعلق به

کدام عملیات است؟

عملیات کربلای 5
567 شهید

 بیشترین شهدای روحانی
 با چه مسئولیتی در جبهه ها

حضور داشتند؟ 

با مسئولیت رزمی تبلیغی
1767 شهید

نطنز
3 شهید

شاهین شهر
2 شهید

چادگان
3 شهید

مبارکه
درچه20 شهید

6 شهید

فلاورجان
لنجان19 شهید

12 شهید

فریدن
9 شهید

گلپایگان
18 شهید

شهرضا
14 شهید

برخوار
8 شهید

سمیرم
8 شهید

تیران
7 شهید

خوانسار
14 شهید

دهاقان
6 شهید

صاحب امتیاز شر کت فرهنگی هنری مطبوعاتی پیام اصفهان زیـبا
مدیرمسئول علی قاسم زاده      مدیرعامل احسان تیموری سیچانی
دبیر ویژه نامه زینب تاج الدین    صفحه آرا علیرضا مظاهری   ویراستاران عذرا دیانی

سالهجدهم*شماره4296*پنجشنبه*29اردیبهشت1401
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